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 مسئلهبیان . 1
بر اساس نظریه وجود منبسط فقط  یكی از مباحث مهم فلسفی بحث وجود منبسط است.

یک وجود است که انبساط پیدا کرده است و بقیه موجودات از مراتب انبساطی آن وجود، 
 وجود وحدت لوازم از بلكه وجود؛ وحدت هینظر بر یمبتن منبسط وجود. شوندآشكار می

 هب موجودات و است منبسط وجود، ملاصدرا، یشناسیهست میپارادا در. شودیم محسوب
. گردندمی موجود( طیبس عناصر و ولایه) مرتبه نیترنییپا تا مرتبه نیبالاتر از مقدس ضیف

 و وجود ظلّ  موجودات بقیه و است حقیقی وجود یک تنها شناختی،سیستم هستی این در
 تابع چیزی هر علیت وجود، اصالت اساس بر. هستند منبسط و بسیط وجود همان مراتب
 به تواندمی است واقف آن در که ایمرتبه به نسبت موجودی هر و است آن وجودی مرتبه

 حالنیدرع اما باشد؛ معلول خود، مافوق به نسبت و باشد داشته علت نسبت خود، مادون
 از. ندارند استقلالی و دارند قرار حقیقی علت وجودی انبساط در باشند که ایمرتبه هر در

 وجود انبساط در علتی هر وجود و است منبسط و صرف وجود تعالی،واجب  ملاصدرا دیدگاه
. است تعالیباری وجودی انبساط اساس بر خلقت است و بنیان آن در مندک و تعالیباری

 در و اویند شئون از شأنی تعالی،باری ذات از غیر موجودات و معلولات نگرش، نوع این در
تعالی در یه، وجود باریبا توجه به این نظر .موجودند حق، وجودی مراتب از ایمرتبه

تر است و حضور لحظه زندگی انسان کاملًا مشهود است و از رگ گردن به انسان نزدیکلحظه
کند. با نظر تعالی بر حسب مراتب وجودی هر شخص متفاوت جلوه میو تجلی ذات باری

راسخ و دقیق، این انسان است که در وجود منبسط با حرکت جوهری اشتدادی برای خود 
 این در اصلی فرضیه گیرد.تعالی قرار میکند و در مراتب وجودی حقیگاه مشخص میجا

لحظه زندگی انسان با تكیه بر قبول وجود منبسط تحقیق مبنی بر وجود جایگاه خدا در لحظه
شده، با تبیین رابطه کثرت موجودات هدف مقاله حاضر با توجه به فرضیه اصلی مطرح است.

با توجه به اینكه خلقت  که پاسخ دهد اصلی صدد است تا به این پرسشدر  با وجود منبسط،
 روش با مقاله این بر پایه انبساط وجودی است جایگاه خدا در زندگی انسان کجاست؟

 پردازد.بررسی این مسئله می ملاصدرا به آرای تحلیلی -توصیفی

 پیشینه پژوهش. 1 -1
ای با نامهط تألیف شده است؛ از جمله پایانهایی در مورد وجود منبسنامهمقالات و پایان

به تحقیق مهدی محمدی قلعه که « نقش نظریه وجود منبسط در فلسفه ملاصدرا»عنوان 
                                                           

 شوند.الوجود منتزع میط است و موجودات در انبساط وجودی وی قرار دارند و از مراتب وجودی واجبتعالی وجود منبس. حق1
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نویسنده به این نتیجه رسیده است یک وجود است که دارای مراتب است و حقیقت محمدیه 
بی، سهروردی، عرصادر نخست از دیدگاه ابن»نامه منطبق با وجود منبسط است. پایان

نامه در صدد تبیین مسئله به تحقیق خدیجه قاسمی مقدم که محقق در این پایان« ملاصدرا
 به تحقیق« ملاصدرا دیدگاه از منبسط وجود عرفانی و فلسفی مبانی»نامه پایان است.

نامه محقق در صدد تبیین مبانی وجود منبسط است. نویی که در این پایانمحمدرضا قلعه
به تحقیق پروین « وجود منبسط در اندیشه سید حیدر آملی و ملاصدرا»ی با عنوان امقاله
که در این تحقیق محققان در صدد مقایسه و تبیین مسئله هستند. وجه  زاده و همكارانکاظم

امتیاز مقاله حاضر در این است که علاوه بر تبیین مسئله در نظر دارد تا جایگاه خدا در زندگی 
 وجه به وجود منبسط تبیین کند.انسان را با ت

وجود منبسط از فروع و لوازم بحث وحدت وجود است؛ بنابراین در ابتدا به طور  ازآنجاکه
 تر شود.آوریم تا مسئله روشنخلاصه تبیینی از وحدت وجود را می

 وحدت وجود. 2
وحدت شخصی وجود در عین تشكیكی بودن  مسئلهیكی از مباحث مهم در فلسفه ملاصدرا 

ی متفاوتی وجود دارد. برخی مثل شهید مطهری و مصباح هادگاهیدآن است. در این مورد 
یزدی و حائری یزدی معتقدند که وحدت شخصی وجود بر اساس مبانی حكمت متعالیه قابل 

آملی معتقدند  زادهحسنبرخی مثل علامه طباطبایی و جوادی آملی و  تبیین فلسفی نیست.
 پذیرش لوازم و فروع از منبسط وجود نهایی ملاصدرا است. که وحدت شخصی وجود، نظر

وجود، در عالم تنها یک وجود  شخصی وحدت مبنای بر. است وجود شخصی وحدت دیدگاه
؛ شوندیمو ظهور آن وجود واحد محسوب  شئونو موجود حقیقی است و کثرات به عنوان 

علیه اسم الوجود لیس الّا شأناً  وانکشف ان کل مایقع»: دیگویم المشاعرچنانچه ملاصدرا در 
برای  اسفار اربعهملاصدرا در جلد اول  .«من شئون الواحد القیوم و لمع من لمعات نورالانوار

رسیدن به وحدت شخصی وجود که نفی هرگونه کثرت وجودی است باید برخی موانع؛ 

                                                           
 و الحکمه نهایه یزدی، مصباح محمدتقی ؛60-59 ،(1383 صدرا، تهران:) 3 جلد ،آثار مجموعه مطهری، مرتضی. 2

 و حكمت پژوهشی مؤسسه هران:ت) هستی هرم یزدی، حائری مهدی ؛152-140 ،(1376 الزهرا، تهران:) تعلیقات
 .50-49 ،(1385 ایران، فلسفه

 حسن ؛190-117 ،(ق.ه 1423 العربی، التراثی احیاء دار بیروت:) اربعه اسفار بر تعلیقه طباطبایی، محمدحسین. 3
 رحیق آملی، جوادی عبدالله ؛295-294 ،(1380 میم، لام الف قم:) 2 جلد ،متعالیه حکمت و عرفان آملی، زادهحسن
 .352 ،(1393 اسراء، قم:) 1 جلد ،مختوم

 .53 ،(1363 طهوری، تهران:) المشاعر ملاصدرا،. 4
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ی در عبارت ؛ وکردیموجود تباینی و کثرت تشكیكی را رفع  کثرت جمله کثرت ماهوی، از
الوجود و  ةإنی قد کنت شدید الذب عنهم فی اعتباری» :کندیمترسیم  گونهنیاذیل این سیر را 

تأصل الماهیات حتی أن هدانی ربی و انكشف لی انكشافا بینا أن الأمر بعكس ذلک و هو أن 
 فی العین و أن الماهیات المعبر عنها فی عرف ةالواقع ةالوجودات هی الحقائق المتأصل

الوجود أبدا کما سیظهر لک  ةما شمت رائح ةمن أهل الكشف و الیقین بالأعیان الثابت ةطائف
التی هی  ةإن شاء الله و ستعلم أیضا أن مراتب الوجودات الإمكانی ةمن تضاعیف أقوالنا الآتی

و أضواء للنور الحقیقی و الوجود الواجبی جل مجده و  ةحقائق الممكنات لیست إلا أشع
و  ةبذواتها بل إنما هی شئونات لذات واحد ةبحیالها و هویات مترئس ةأمور مستقللیست هی 

عما سیرد لک بسطه و تحقیقه  ةکل ذلک بالبرهان القطعی و هذه حكای ةفارد ةتطورات لحقیق
 «.إن شاء الله تعالی

 و علت وجودی رابطه دقیق تحلیل بودن آن، باملاصدرا بر مبنای اصالت وجود و تشكیكی
 و وجود از کثرت نفی با آن در که شودمی معلول به علت الربطی وجودرابطه عین به قائل لول،مع

 در وی گیرد.می نتیجه را وجود شئون کثرت و وجود شخصی وحدت وجود، شئون به آن ارجاع
 وجود ،«لغیره و غیرهفی» معنای دو به رابطی وجود تفكیک ضمن «الرابطی الوجود فی» بحث
 وجود تعالی،واجب از غیر برای دیگر،عبارت به  داند؛می تعالیحق ذات در منحصر را لنفسه

 دارای مادی و مجرد تامه جواهر پیشین حكمای نظر از کهیدرحال نیست؛ قائل لنفسه نفسهفی
معلول حیثیتی غیر از ارتباط  ملاصدرا نظر از که کرد استنباط توانمی اینجا از. هستند لذاته وجود

کند به این می نفی ممكنات از هم را بودن نفسهیف ششم مرحله از 26 فصل در علت ندارد؛ وی با
 هویتی معلول کند کهاز طریق برهان خلف استدلال می معلول و علت دانستن بسیط با صورت که

 تعقل علت با نسبت در جز معلول گیردمی نتیجه ندارد و خود مفیض علت حقیقت با مباین
 معلول)شود می فسخ دانست،می اصل را معلول و علت بودن شیء که ایقاعده روازاین شود؛نمی

 اصلی موجودات، همه گیرد کهمی نتیجه مبحث همین انتهای در و( نیست علت مقابل در شیئی
 شئون و اطوار ماسوا و اصل او هستند؛ او شئون یباق و قتیحق او که دارند گانهی سنخی و واحد

                                                           
 .49 ،(1981 العربی، التراثی احیاء دار بیروت:) 1 جلد ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 5

 ،اربعه اسفار را،ملاصد) «تجلیاتها من معینة مرتبة و العلة تعینات مِن خاصاً  نحواً  إلا لیس حققناه کما المعلول أن». 6
2 :363.) 

 ،اسلامی آزاد دانشگاه سبزوار،) ،ملاصدرا دگاهید از منبسط وجود یعرفان و یفلسف یمبان ،نوییقلعه محمدرضا. 7
1394)، 4. 

 .80-79 :1 ،اربعه اسفار ،ملاصدرا. 8
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رو ملاصدرا موجودات ازاین بود؛ خواهند او حیثیات و جهات او ماوراء و موجود جودالوواجب او،
داند که در حقیقت، عین ذات او تعالی را ظهورات ذات او و تجلیات صفاتش میغیر از حق

و در نهایت با ارجاع علیت به تشأن از وحدت تشكیكی وجود به وحدت شخصی وجود  هستند
 بلكه ندارند هم با نه تنها منافاتی تشكیكی وحدت و شخصی وحدترسد؛ پس از نظر وی می

که وجود واحد در قوس نزولی با انبساط وجودی از اجمال صورتاند؛ بدینهم جمع و ملازم قابل
به تفصیل آمده است و در قوس صعود، موجودات، در ریسمان وجود منبسط بر اساس تشكیک 

رسند؛ بنابراین برای تبیین وجود منبسط باید قائل به ل میوجود و با حرکت جوهری به مرتبه اجما
 بودن آن بود.وحدت وجود در عین تشكیكی

 وجود منبسط. 3

از نظر ملاصدرا، اول موجودی  اند.نامیده «رحمان نفس» عرفا اصطلاح در را منبسط وجود
اما در گویند؛ که از ذات حق صادر شده است، وجود منبسط است که نفس رحمانی هم می

تأخر هر یک بر دیگری، اولین صادر عقل  مقام نسبت موجودات به یكدیگر و به لحاظ تقدم و
 و ماهیات جمیع است؛ ولی نسبت به اصل وجود، اولین صادر، وجود منبسط است.

 واجب، بذات قرب و بعد حسب بر و اندمقدسه حقیقت مجالی و اندحق وجود مرائی ممكنات
 علی واحدا ظهورا و الأشیاء علی واحدا تجلّیا یلحق أن» .است متفاوت آنان نموداری

 فانّه الافعال ةمرتب فی نفسه علی الثانی ظهوره بعینه هو الأشیاء علی الظهور هذا و الممكنات
 یمكن لا نفسه علی لذاته الثانی الظّهور هذا و...  ذاته فضل کمال فرط و تمامیته ةلغای سبحانه

 .«ولالا ظهوره مثل یكون ان

                                                           
 حکمت در وجود شخصی وحدت به وجود تشکیکی وحدت از گذر گودرزی، مهدی ؛300-299: 2 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 9

 .103-95 ،(1380 مدرس، تربیت دانشگاه کارشناسی ارشد،) ،متعالیه

 عالم. است تعالیحق وجود همان واحد، امرِ  این و است واحد امری وجود، نیز عرفا نگاه از ؛292: 2 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 10
 را موجودات وجود عرفا (؛103 ،(1370 الزهراء، ن:تهرا) الحکم فصوص عربی، الدین)محی ندارد حقیقی وجود و است متوهم

 الوجود معرفه فی نقدالنقود آملی، حیدر سید است. حق به مسمّی وجود دارد، خارجی وجود آنچه آنها نظر از دانندمی اعتباری
 .107 ،(1368 عالی، آموزش و فرهنگ وزارت تهران:)

 در شدهمطرح تشكیک رسد،می نظر به آیدمی دست به وجود شخصی و تشكیكی وحدت از که استنباطی بنابر. 11
 منافاتی دو این و مظاهر؛ در تشكیک شخصی، وحدت در تشكیک و است مراتب در تشكیک وجود، تشكیكی وحدت

 .ندارند هم با

 .23-21 ،(1373 تهران، دانشگاه تهران:) 3 جلد ،اسلامی معارف فرهنگ سجادی، جعفر سید. 12

 .192: 1 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 13

 .201 ،199: 1 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 14
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 آن وجود که است صرف وجود اول مرتبه ملاصدرا برای وجود، سه مرتبه قائل است،
 متعلق وجودی است که دوم مرتبه وجود مبدأ کل است. آن و نیست بقیدی و متقید بغیر متعلق

 است منبسط وجود سوم مرتبه. مرکبات و عناصر و افلاک و نفوس و عقول مانند است بغیر
که عرفا آن را  است دیگر نحوه بر بلكه نیست؛ کلیت طریق بر نشمول و انبساط آ که
 در که ماهیات الواح و ممكنات هیاکل بر منبسط است حقیقتی و نامندمی« رحمانی نفس»

چنین  صادر اول و حقیقی از علت اولی است؛ و نیست محدود معینی حد و خاص وصف
 قدیم قدیم، ت و ارض است، باوجودی اصل وجود عالم و حیات آن و ساری در جمیع سماوا

 نشئت پیدا کرده که چیزی اولین پس است. معقول معقول، با حادث؛ حادث، با و است
 یا الحقائق ةحقیق و جمع مرتبه عما مرتبه که است منبسط وجود واجبی، وجود از است
 تباینهم متعینه با موجودات در قیاس است عقل صادر اول گویند اینكه شود ونامیده می صادر

 الهی،صقع و ربوبی ذات و کلی وجود عالم و خلقت به اصل نسبت الا و است الآثار ةمتخالف
تعالی در جای دیگر ملاصدرا درباره انبساط وجودی حق است. منبسط وجود اول صادر

أن الموجودات علی تباینها فی الذوات و الصفات و الأفعال و ترتبها فی القرب و »گوید: می
لجمیع حقائقها و  ةجامع ةإلهی ةواحد ةیجمعها حقیق ةالحق الأول و الذات الأحدی البعد من

واحد هو الحق سبحانه بل بمعنی أن تلک  ءیشطبقاتها لا بمعنی أن المرکب من المجموع 
ینفذ نوره فی أقطار السماوات و الأرضین  ةو الأحدی ةالبساط ةمع أنها فی غای ةالإلهی ةالحقیق

إلا و نور الأنوار محیط بها قاهر علیها و هو قائم علی  ةات الأکوان الوجودیمن ذر ةو لا ذر
ذِی فِی  ةلا بمزایل ءیشو غیر کل  ةلا بمقارن ءیشکل نفس بما کسبت و هو مع کل  وَ هُوَ الَّ

ضِ  ر 
َ ماءِ إِله  وَ فِی الأ   «.إِله  السَّ

 این و داشته اطلاقی منبسط نوری فعلی تجلی یک الوجود، از نظر امام خمینی )ره(، صرف
 علم و بوده او معلوم بوده، حضور مراتب اشدّ  دارای که ربطی و معلولی سعی منبسط وجود

 وجودات و است الهی واحد امر و فعل به نظر جوادی آملی، وجود منبسط است. او تفصیلی
ومی است و کلی مفه تحصّل محض و تحقّق عین منبسط وجود. هستند فعل این آثار مقید،

 وحدت دارای تعالیحق صادر اولین منزله به منبسط وجود است. سِعی کلّی نیست؛ بلكه
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 کثرت با و شودمی شامل را جنسی و نوعی عددی، شخصی، کثرات همه که است ظلی تشكیكی
 نحو به را اشیا همه الحقیقه بسیط حقیقی وحدت که همانگونه و است؛ جمع قابل تشكیكی

 گیرد.برمی در نشر نحو به را هاکثرت همه منبسط وجود ظلی دتوح شود،می شامل جمع
ذی هُوَ » چون نظر وی آیاتی از ماءِ  فِی الَّ  مارأیت» نظیر عباراتی و ،«اِله الارضِ  وفِی اِله السَّ

وتعالی با انبساط وجودی دارد که خدای تبارک نظر منبسط فیض به «قبله الله رأیت الا شیئاً 
 شودو زمین را پوشانده است؛ بنابراین قبل از هر چیزی او مشاهده می هاخود همه آسمان

هماهنگ با وجود منبسط دانست؛  را آنتوان در قرآن و روایات وجود دارد که مینیز تعبیراتی 
بِهِ »مانند:  ءِ وَ قَل  مَر  نَ ال  هَ یَحُولُ بَی  نَّ اللَّ

َ
 » شودمی حائلخدا در میان شخص و قلب او « أ

َ لُ هُوَ الأ  وَّ
باطِن اهِرُ وَ ال  یَاءِ »اوّل و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه او است؛ « وَ الآ خِرُ وَ الظَّ ش 

َ فِی الأ 
هَا رُ مُتَمَازِج  بِهَا وَ لَا بَائِن  مِن  هَا غَی  است بدون اینكه با آنها ممزوج باشد  ءاشیا ۀهمخدا در  «کُلِّ

 .و بدون اینكه از آنها جدا باشد
 واحدی تجلی را او و اندحق تجلیات و انوار اشعه همه ه طور کلی از نگاه ملاصدرا موجوداتب
اند و در انبساط وجودی او متحقق و حق وجود مرائی ممكنات و ماهیات جمیع اشیاء. بر است

ای سریان دارد. در ای از مراتب نیست؛ بلكه در هر مرتبهشوند و وجود منبسط مرتبهمنتزع می
 عقل است و در نفس نفس است و در قدیم قدیم است و در حادث حادث.عقل 

 پردازیم.ای میحال که وجود منبسط تبیین شد، به بررسی جایگاه خدا در این چنین نظریه

 آثار نظریه انبساط وجودی در زندگی انسان. 4
 آثار آن در رابطه خدا و انسان. 1 -4

 موجودات از یک هر است. موجود آن آثار أیتمنش از عبارت عام طور به موجودی هر حیات
 که ایجداگانه خواص و آثار به متمایزاند و مشخص هم از تباعد، و تباین حسب بر عالم

 به حیات اما ذوحیاتند؛ باشد مترتب آنها بر وجودی آثار آن که مادام است؛ آنها به مخصوص
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 به جهان این موجودات قح در از نگاه صدرا، حیات دارد. دیگری معنی خود خاص معنی
 زیرا است؛ آن وجود نحوه از عبارت موجودی هر حیات گردد.می تكمیل و تمام ادراک، واسطه
دیگر سخن، هر چه  شود؛ به از او افعالی صادر که نحوی به است ءشی بودن از عبارت حیات

 حی کل ةیوح ان اعلم» اش بالاتر است.تر و مرتبه وجودیتر باشد حیاتش قویادراکش قوی
 الاحیاء عن ةالصادر الافعال عنه یصدر بحیث ءیالش کون هی ةالحیو اذ وجوده، نحو هی انما
 منها و آخر کون الكون هذا یسبق ان فیه یجب ما ةالحی الاشیاء من لكن ،ةالقدر و العلم آثار من
 «.آخر کون یسبقه ان فیه یجب لیس ما

. حیات تكوینی: به این 1ین ترتیب است: مراحل حیات انسانی از نگاه ملاصدرا به ا
شود، حیات طبیعی نفس صورت که انتهای حرکت نزولی نفس انسان که از نزد خدا شروع می

حیات تكوینی خودش شامل مراحل مختلفی است: مرحله حیات دنیوی که خود  است.
ت شامل حیات جمادی که غایت و کمالش حیات نباتی است، حیات نباتی که کمالش حیا

حیوانی است، حیات حیوانی که دارای احساس و تحریک است، حیات عقلی که مایه برتری 
 انسان بر حیوانات است. دومین مرحله حیات تكوینی، حیات برزخی یا قبری است.

سومین مرتبه از حیات تكوینی، حیات اخروی است که در نشئه آخرت جریان دارد و از حیات 
 دنیوی برتر است.

ای حیات ندارد کسی که گرفتار جهل مرکب است، شریعی ارادی: هر موجود زندهحیات ت -2
 بهره است.گرچه از حیات نازل حیوانی محروم نیست؛ از حیات عقلی بی

حیات نحوه وجودی هر موجود است و انسان نیز در مراتب وجود منبسط است  ازآنجاکه
موجودند؛ پس هیچ موجودی از تعالی در انبساط وجودی حق و حیات تكوینی و تشریعی
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 منتزع او وجودی مراتب از موجودات و شودمی شامل را موجودات همه منبسط، وجود گردید، تبیین که همانطوری. 32
 خود وجودی وسعت به اشتدادی، وجودی جوهری حرکت و معقول و عاقل اتحاد با انسان ملاصدرا نظر طبق. شوندمی
 خود به مخصوص هایویژگی تعالیحق انبساط با متناسب وجودی مرتبه هر. گیردمی قرار ایمرتبه رد لحظه هر و افزایدمی

 تكوینی حیات در مندک نزول، قوس در موجودات همه لذا برخوردارند؛ ضعف و شدت از وجود تشكیک طبق و دارد را
   و عاقل اتحاد با وی، وجودی ریسمان در او، به الربطعین و تعالیحق انبساط بر تكیه با صعود قوس در اما هستند؛
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وجود واحد( است؛ بنابراین وجود ) تجلی( اجمال) وجود منبسط جدا نیست؛ بلكه تفصیلِ 
پذیر و مشهود است؛ به عبارتی همه چیز در وجود لحظه زندگی انسان تبیینخدا در لحظه

ل و حیات هر موجودی به واسطه ادراکش تكمی ازآنجاکهاست و غیر وجود، عدم است و نیز 
ار است، تری برخوردتر باشد، از حیات قویشود و هر موجودی که ادراکش قویتمام می

بنابراین جایگاه خداوند با تكیه بر اندیشه وجود منبسط، بر اساس سیر استكمالی نفس 
های مختلف با توجه به مرتبه که خدا در وجود انسانصورتانسان، قابل تغییر است؛ به این 

و نفس انسانی هر چه با حرکت جوهری  وجودی هر شخص، جایگاه متفاوتی خواهد داشت
کند تا برسد کند، ظهور حق را بیشتر ادراک مییسمان وجود منبسط حرکت میاشتدادی در ر

تجرد که مقام لاماهیتی است و محو در نور احدیت شود که در این صورت حقیقت به مقام فوق
به دیگر سخن؛ با نگاه وجود انبساطی، انسان و خدا رابطه تنگاتنگ با هم  .کندمی الهی پیدا

انسان در مراتب تجلی بالاتر رود حضور خدا را در زندگی و وجود خود دارند و هر اندازه که 
هر  کند. جایگاه خدا در زندگی انسان بستگی به حرکت وجودی انسان دارد؛بیشتر ادراک می

کند. با نظر مدقانه؛ خداوند اندازه در سیر استكمالی بالاتر رود، وجود او را بیشتر احساس می
الم را پرکرده است و این انسان است که در این عالم با حرکت با انبساط وجودی خود کل ع

کند و در هر مرتبه که باشد در قلمرو وجود جوهری خود مرتبه وجودی خود را تعیین می
 تعالی قرار دارد.انبساطی حق

 . آثار آن در رابطه انسان و جهان4-2
هم دچار  دیگر موجودات و جهان با انسان ۀرابط ملاصدرا، وجودی انبساط ۀنظری اساس بر

 نگاهی چنین. بود خواهند خدا هستی از پرتوی طبیعت مظاهر و موجودات ۀهم و شودتحول می
 طبیعت، با انسان جهان، یا انسان ۀرابط تصحیح در والایی بسیار اخلاقی آثار مطمئناً  به جهان

                                                           
تكوینی حیات لوای تحت نیز تشریعی حیات لذا شوند؛می برخوردار تشریعی حیات از اشتدادی جوهری حرکت و معقول 

بنابراین هر دو حیات تكوینی و تشریعی در داخل وجود  افتد؛می اتفاق صعود قوس در اما است؛ منبسط وجود دایره در و
 و خودش وجودی مرتبه با متناسب هم تشریعی ابل تبیین هستند و جدا از آن نیستند. انسان برای تبیین احكاممنبسط ق

 آن با متناسب شده صادر که احكامی باشد حیوانی حیات مرتبه در اگر. کندمی صادر را احكامی تكوینی، حیات سایه در
 مرتبه آن با متناسب احكام فعال، عقل با ارتباط و خویش وجودی عهس اندازه به باشد عقلی مرتبه در اگر و بود خواهد مرتبه
 در نتواند که زمانی تا و نیست جدا آن از و دارد وی تكوینی حیات به بستگی انسان تشریعی حیات لذا کرد؛ خواهد صادر

 .باشد داشته را متكاملی تشریعی حیات تواندنمی کند پیدا تكامل تكوینی حیات

بِ  فِی مَا أبوذر عَلِمَ  لَو  » حدیث بتوان شاید :حدیثی توضیح. 33 مَان قَل   صورت در را( 344: 22 ،بحارالانوار مجلسی،) «لَقَتَلَهُ  سَل 
 توانایی است پایین مرتبه در که فردی پس است متفاوت آنها وجودی مراتب زیرا دانست، مطلب همین به اشاره بودن صحیح
 .ندارد را بالاتر وجودی ادراک
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 تعریف بود؛ واهدنخ صرف نامی یک جوهر دیگر گیاه. داشت خواهد گیاهان و با حیوانات انسان
 حیوانات، گیاهان، اجسام، بود؛ نخواهد بالاراده حساس متحرک جوهر نامی صرفاً  حیوان
 و خدا هستی و وجود از ایمرتبه همه، و همه و طبیعی، انسانی فوق موجودات و هاانسان
 عنوان به صرفاً  موجودات این حقیقت؛ در .بود خواهند منبسط وجود آن تجلیات از ایتجلی

 و جهان تمام به انسان نگاه .بود نخواهد دیگر کمالی اوصاف یكسری با نامی جسم یا سمج
 و خود قبال انسان در مسئولیت احساس نتیجه، در. شد خواهد الهی نگاهی آن در موجودات

 و انسان ۀرابط ذیل در و هستی خالق و خداوند قبال در مسئولیت احساس به تبدیل خود، غیر
گیاه  یا حیوان جامد، جسم یک مقابل در مسئول را خود انسان دیگر. شد خواهد تعریف خدا

 خاطر به را موجودات این که فیلسوفان برخی مانند آن، ۀنتیج در که کرد نخواهد احساس صرف
 آنها برای حقی هیچ دانند،می اخلاقی شأن و حقوق فاقد انسانی تشخص و فقدان شخصیت

 شئون از شأنی را موجودات ۀهم بلكه نبیند؛ آنها قبال در دخو برای ایهیچ وظیفه و نشود قائل
 قائل را اخلاقی شأن و حق از مرتبه ترینعالی آنها برای داند،می تجلیات او از ایتجلی و الهی

علاوه بر این؛ تمامی  .داشت خواهد آنها با شایسته خداوند و درخور رفتاری و شد خواهد
الی از کرامت ذاتی برخوردار خواهند بود؛ به این صورت که تعموجودات به تبع کرامت ذاتی حق

 متعال خدای برای آن ترینکامل که است هستی و وجود نحوه کرامت ملاصدرا ۀفلسف اساس بر
 و اوست مطلق، وجود است. الوجودواجب آن از سعادت بالاترین صدرا نگاه در .است ثابت

 انسان در پرتو وجودی است. عدم او غیر و دشومی ناشی او وجودی فیض و انبساط از خلقت
ترین باارزش. ازآنجاکه دارد قرار تعالیباری وجود مراتب از ایمرتبه در و است موجود خالق،

 و ارزش دارای او وجودی انبساط در موجودات است، تمامی مطلق وجود فقط موجودات،
 توانمی بنابراین هستند؛ او ونئش زا شأنی او و به ربط عین موجودات تمامی زیرا کرامت هستند؛

 الربطی عین و خداوند انبساطی وجود نگاه ۀنتیج موجودات ۀهم و انسان کرامت ذاتی که گفت
 .بود خواهد او به موجودات

 است، بالذات کریم این تجلی چون موجودی هر و است متعال حق آن از ذاتی کرامت
 ذاتی تجلی به وابسته انسان ذاتی کرامت راینبناب کرد؛ خواهد پیدا او تبعی از و ذاتی کریم

. است خورشید خود از پرتویی که خورشید نور مانند به اوست، ربط عین و است مطلق وجود
 مراتب دارای وجود مراتب حسب بر و است و وجودی ذاتی کرامت موجودات، کرامت نوع این

                                                           
 .121: 9 ،اربعه اسفار درا،ملاص. 34

 .292: 2 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 35
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و « حرکت جوهری»ون همچ او فلسفی مبانی به توجه با و صدرایی نگاه بود. در خواهد
یرا بود نه اکتسابی؛ خواهد وجودی و ذاتی باز کرامت،« اتحاد عاقل و معقول»  که صفتی هر ز

 هر. اوست وجود اصل و جوهر ذات، از ناشی کند، تجلی دیگر موجودی هر و انسان در
 بیشتر صعود قوس در را خود هستی منشأ الهی و ذات فضیلت، صفت یک کسب با موجودی

 وجود ریسمان در متجلی. کندتجلی می بیشتر او در الهی ذات دیگر، تعبیر به یا دهد؛می تجلی
 در و دهدمی تجلی بیشتر تعالی راحق شئون و وجودی مراتب و کرده حرکت تعالیحق انبساطی

رو یكی از آثار نگاه وجود انبساطی به جهان، ازاین داشت؛ خواهد بیشتر کرامت نتیجه،
موجودات از کرامت ذاتی بوده و چون همه موجودات از چنین کرامتی برخوردار برخورداری همه 

هر اندازه انسان از  هستند؛ بنابراین رابطه انسان با دیگر موجودات، مبتنی بر اخلاق خواهد بود.
کرامت وجودی برخوردار باشد نسبت به موجودات دیگر احساس مسئولیت بیشتر داشته و 

هر اندازه از کرامت وجودی کمتری برخوردار باشد نسبت به دیگر تر خواهد بود و اخلاقی
موجودات احساس مسئولیت کمتری خواهد داشت؛ مثلًا انسانی که از سعه انسانی بیشتری 

شود و آنها را گرامی خواهد کند و به نباتات ارزش قائل میطبیعت را تخریب نمی برخوردار باشد
 ن انسان و موجودات دیگر حاکم خواهد شد.بنابراین یک رابطه اخلاقی بی داشت؛

 . رابطه فاعلیت خدا و انسان4-3
توان چنین شود؟ در جواب میشاید در اینجا اشكال شود که پس فاعلیت خدا و انسان چه می

گفت که خداوند با دیدگاه وجود منبسط، هم علت فاعلی و هم علت غایی تمامی موجودات 
 شودست، زیرا ماهیت انسان از انبساط وجودی او منتزع میویژه انسان است. علت فاعلی ابه

یرا تنها یک وجود است که انبساط یافته است و  و جلوه وجودی اوست. علت غایی است، ز
غیر او عدم است. هم فاعل قریب است )چون وجود واحد است و غیر او عدم است( و هم 

طور کلی بر اساس این دیدگاه،  بعید )چون در قوس صعود، انسان دارای اختیار است(. به
همه موجودات در حیطه وجودی  فاعلیت خداوند، فاعلیت طولی نیست بلكه سِعی است.

                                                           
 بر ملاصدرا فلسفه در معلول الربطی عین وجود اندیشۀ اخلاقی پیامدهای و نتایج» اترک، حسین و نژادشامی منوچهر. 36

 .202-187(: 1399 تابستان و بهار) اول شماره ،7 شناخت و یهست هینشر ،«انسان زندگی

 معنی این به بلكه نیست؛ خداوند از انسان وجود جدایی تعالی،باری وجودی انبساط از انسان ماهیت بودن منتزع از منظور. 37
 و شودمی انتزاع تفصیلی، انبساطی وجود مراتب از ایمرتبه در انسان ماهیت تعالی،باری وجودی انبساط و تجلی با که است
 .اوست وجودی جلوه

 نظر با دیدگاه این باشد؛ توجیه قابل تواندنمی ملاصدرا فلسفه علیت رابطه در خداوند طولی یتفاعل دیدگاه اینكه توضیح. 38
   معلول احتیاج و است برخوردار استقلال از علت به نسبت معلول آنها نظر در زیرا است، دفاع قابل مشائی فلاسفه
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گردد در که همه چیز تحت اراده الهی است فاعلیت از انسان هم سلب نمی حالنیدرعاویند. 
رتیب، فعل همان موطنی که فعل، متعلق به انسان است، متعلق به خداوند هم هست؛ به این ت

: دیگویم ملاصدرا که اختیار محض است، در تسخیر محض هم است. حالنیدرعبسیط 
 لا فعله هو و إلا فعل الوجود فی لیس کذلک شأنه هو و إلا شأن الوجود فی لیس أنه کما فإذن»

 المجاز دون ةبالحقیق فعله أنه مع زید فعل أن بمعنی بل عنه صادرا لیس مثلا زید فعل أن بمعنی
 و الأشیاء منازل ینزل علوه و عظمته ةغای مع فهو...  لله إلا حكم فلا ةبالحقیق الله فعل فهو

 وَ  یتعال قوله فی کما سماء لا و أرض منه یخلو لا تقدسه و تجرده ةغای مع أنه کما فعلها یفعل
ینَ  مَعَكم   هُوَ 

َ
تُم   ما أ  .«کن 

که موجودی در انتهای موجود دیگری به دیگر سخن، فاعلیت طولی در صورتی معنادار است 
طبق نظریه وجود منبسط، فقط یک وجود است نه بیشتر. انسان در طول وجود  کهیدرحالباشد؛ 

خدا نیست، بلكه در انبساط وجودی اوست، به این صورت که فاعلیت انسان بر افعال خود در 
ری نفسانی و با اختیار پذیر است؛ زیرا انسان در قوس صعودی با حرکت جوهقوس صعودی تبیین

به حقیقتِ  اسفار اربعهکند. ملاصدرا در خویش، مدارج کمال را در ریسمان وجود منبسط طی می
 رابطه فاعلیت خدا با فاعلیت بندگان اشاره کرده و درک آن را به اهل الله الخاصه و راسخون در

ا و نفس، این مسئله )فاعلیت علم نسبت داده است. وی با اتكاء به تمثیلی از رابطه فعلی بین قو
نسبت به افعال بندگان( را بیان کرده است. نفس، وجودی مجرد و منبسط دارد و تمامی قوا  خدا

شود علاوه بر اینكه فعل قوا است، فعل نفس هم را احاطه کرده است. هر فعلی که از قوا صادر می
ود و السمع و البصر و سائر الوج ةالفعل و الإیجاد إلی العبد صحیح کنسب ةأن نسب» است.

الحواس و صفاتها و أفعالها و انفعالاتها من الوجه الذی بعینه ینسب إلیه فكما أن وجود زید بعینه 
لا بالمجاز و هو مع ذلک شأن من شئون الحق  ةأمر متحقق فی الواقع منسوب إلی زید بالحقیق

لا بالمجاز و الكذب  ةإلیه بالحقیق ةو جمیع ما یصدر عنه منسوب ...الأول فكذلک علمه و إرادته
فالإنسان فاعل لما یصدر عنه و مع ذلک ففعله أحد أفاعیل الحق علی الوجه الأعلی الأشرف 

 «....بلا شوب انفعال و نقص ذاته ةاللائق بأحدی

                                                           
امكان» علت به معلول نیاز و است وابستگی و فقر عین معلول صدرا نگاه در کهیدرحال است؛ «ماهوی امكان» علت به 

 .گرددبرمی تشأن به علیت نهایت، در و است «فقری

 .141 ،(1352 دانشگاهی، نشر مرکز تهران:) الاعمال خلق رساله ملاصدرا،. 39

 .374: 6 اربعه، اسفار ملاصدرا،. 40

 .373: 6 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 41

 .374: 6 ،اربعه اسفار ملاصدرا،. 42
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 اشیای خودِ  به گاهی را خاص آثار فاعلیت سبحان، خدای از دیدگاه جوادی آملی نیز اگر 
 قوای از یكی به گاهی که است فعلی نسبت مانند دهد،می نسبت خودش به گاهی و مخصوص

 گوییممی گاهی و کندمی را کار این نفس، تدبیر با نفس قوّه فلان گوییممی گاهی و دهیممی نفس
بار به درخت نسبت دهیم و بار دیگر مثل اینكه سیب را یک کند.می را کار این انسان نفس خود

 ی نعمات الهی منطوی در وجود منبسط اویند. پس او هم اول است و هم آخر،به خدا؛ زیرا تمام
 ایگونهبه موجودات دیگر با الهی فاعلیت رابطه یزدی مصباح از نظر هم ظاهر است و هم باطن.

 ترعمیق و ترژرف بسی بلكه نیست؛ دیگر موجود دو میان ایرابطه هیچ با مقایسه قابل که است
هم حقیقت رابطه فاعلیت خداوند با فاعلیت انسان بر افعال خویش برای ما به نظر وی ف است؛

 چیزهیچ نباشد، او ۀاراد و خدا تواند بفهمد این است که اگرتنها چیزی که انسان می ممكن نیست؛
 در دیگر هایفاعلیت و سطح ترینعالی در الهی فاعلیت پذیرفتن معنای به این و بود نخواهد باقی

 است. ترنپایی سطوحی

 حالنیدرعو « وجود منبسط»رو با تحلیل مطالب بالا و با در کنار هم قرار دادن نظریه ازاین
تعالی  توان گفت که زندگی انسان در وجود انبساطی واجب، می«حرکت جوهری اشتدادی نفس»

کت دیگر سخن، انسان است که جایگاه خود را در وجود انبساطی الهی با حر جریان دارد؛ به
کند نه خداوند. از باب تمثیل، خداوند چون دریایی بیكران است اشتدادی وجودی خود تعیین می

کنند. که موجودات درونش با قرارگیری در هر قسمت دریا، برای خودشان جایگاه مشخص می
شود جایگاه تعیین کرد؛ تعالی در زندگی انسان، نمیپس با نظر مدقانه و راسخ، برای وجود باری

آنجا تجلّی نكرده باشد، بلكه همه  تعالی دریرا جایی در عالمِ وجود نیست که وجود انبساطی باریز
 چیز در تجلّی اوست.

 یریگجهینت
 توان چنین خلاصه کرد:نتایج حاصل از پژوهش حاضر را می 

از نگاه ملاصدرا وجود اصیل و واحد است و بنیان خلقت بر پایه تجلی و انبساط وجود  .1
. جایگاه خدا در زندگی انسان با توجه به وجود منبسط و بر اساس سیر استكمالی 2د است. واح

های مختلف تجلی متفاوت دارد؛ و حرکت جوهری نفس قابل تغییر است و خدا در وجود انسان

                                                           
 .173 ،(1387 اسراء، قم:) قرآن در قرآن آملی، جوادی عبدالله. 43

 (.3 حدید، آیه) «علیم شیء بكل هو و الباطن و الظاهر و الاخر و الاول هو» آیه به اشاره. 44

 .340 ،(1389 خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم:) خداشناسی یزدی، مصباح محمدتقی. 45
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 جریان او منبسط وجود در که است انسان زندگی زیرا وجود منبسط دارای مراتب است و این
 حرکت با الهی منبسط وجود در را خود جایگاه که است انسان دیگر، اینعبارت  به دارد؛

تجرد خداوند تا برسد به بالاترین مرتبه وجودی که فوق نه کندمی تعیین خود وجودی اشتدادی
لحظه حیات انسان حضور دارد و وجود منبسط، خدا در لحظه ۀ. با توجه به اندیش3 است.

. رابطه فاعلی خدا با انسان 4است.  «والله بما تعملون بصیر هو معكم اینما کنتم»مصداق آیه 
 موجودات در راستای نظریه وجود منبسط، طولی نخواهد بود؛ بلكه فاعلیت سِعِی است که همه

 اویند. وجودی حیطه در

 

 

 

  

                                                           
 .4 آیه حدید،. 46



 165  و قائمی گرگری نژادشامی / ان بر اساس انبساط وجودی صدراییجایگاه خدا در زندگی انس

 

 سیاهه منابع
 :یفارس منابع -الف
 .میکر قرآن

 .1370. تهران: الزهراء، فصوص الحکمالدین. عربی، محیابن
 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران: ،2 . جلد(ره) خمینی امام فلسفه تقریرات عبدالغنی. سید اردبیلی،

 .1392، (ره) خمینی

 .1368. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، نقدالنقود فی معرفه الوجود آملی، سید حیدر.
 .1393اسراء،  قم: .مختوم رحیق جوادی آملی، عبدالله.

 .1391ره(، ) . قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی2 جلد .صدرا فلسفهی آملی، عبدالله. جواد

 .1387. قم: اسراء، قرآن در قرآنجوادی آملی، عبدالله. 
 .1385ایران،  فلسفه و حكمت پژوهشی مؤسسه تهران: .هستی هرم مهدی. یزدی، حائری
 .1380میم،  لام الف قم: .متعالیه حکمت و عرفان زاده آملی، حسن.حسن

 .161-131(: 1390)پاییز  9 ، شماره4 فصلنامه اسراء«. ارزش زندگی از دیدگاه ملاصدرا»دهقانپور، علیرضا. 
 ه.ق. 1413زاده آملی. تهران: نشر ناب، . تصحیح: حسنشرح منظومه سبزواری، ملاهادی.

 .1397فرهنگ و ارشاد اسلامی، . تهران: وزارت فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا جعفر. سید سجادی،
 .1373تهران،  دانشگاه تهران: .3 جلد .اسلامی معارف فرهنگ جعفر. سید سجادی،

 فلسفه در معلول الربطی عین وجود ۀاندیش اخلاقی پیامدهای و نتایج»اترک.  و حسین منوچهر نژاد، شامی
 .202-187(: 1399و تابستان  اول )بهار شماره ،7 شناخت و نشریه هستی ،«انسان زندگی بر ملاصدرا

 .1390. تهران: نشر طلایه، گلشن رازشبستری، شیخ محمود. 
 ه.ق. 1416. تصحیح: هاشم حسینی. تهرانی. قم: نشر اسلامی، التوحید شیخ صدوق.

 ه.ق. 1423العربی،  التراثی احیاء دار بیروت: .اربعه اسفار بر تعلیقه محمدحسین. طباطبایی،
نامه )پایان «ملاصدرا دیدگاه از منبسط وجود عرفانی و فلسفی مبانی». نویی، محمدرضاقلعه

 .80-73(، 1394اسلامی سبزوار،  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد

 ه.ق. 1407، ةالإسلامی الكتب دار . تهران:1 جلد .اصول کافی یعقوب.محمدبن کلینی،

 «در حكمت متعالیه گذر از وحدت تشكیكی وجود به وحدت شخصی وجود»گودرزی، مهدی. 
 .50-35(، 1380نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، )پایان

 .2001العربی،  التراث داراحیاء بیروت: .4 جلد .بحارالانوار محمدباقر. مجلسی،
 .1376الزهرا،  تهران: اوجبی. علی کوشش: به .تعلیقات و الحکمه نهایه محمدتقی. یزدی، مصباح



 166 -151صص  /16پیاپی  /2شماره  /8هستی و شناخت/ سال   166
 

 

. تحقیق: امیررضا اشرفی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خداشناسیقی. محمدت یزدی، مصباح
 .1389ره(، ) خمینی

 .1383صدرا،  تهران: .3 جلد .آثار مجموعه مرتضی. مطهری،
 .1981العربی،  التراثی احیاء دار بیروت: .6 ،2 ،1 جلد .اربعه اسفار ملاصدرا.

 .1363: طهوری، . به کوشش: هانری کربن. تهرانالمشاعرملاصدرا. 
 .1352، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، رساله خلق الاعمالملاصدرا. 

 .1381. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، مبدأ و معادا. ملاصدر
 

 

 

 

 
 

 


